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محمد‌اصغري‌نژاد
دانش‌آموخته‌حوزه؛‌پژوهشگر

چكيده:
 شفاعت به عنوان اصل و قانوني مسلم در ميان شيعه و سني پذيرفته
بردن بالا  براي  يا  است  گناه  آمرزش  براي  يا  شفاعت  است.   شده 
 درجه. برخي از ظاهر بعضي از روايات چنين برداشت كرده اند  كه در
 عالم برزخ شفاعت وجود ندارد. اين مقاله بر آن است تا اين مسئله را

 اثبات كند كه در برزخ نيز شفاعت وجود دارد.
 كليدواژه ها: پيامبر صلی الله عليه و آله، آيات، روايات، برزخ، شفاعت،

 شفاعت در برزخ.
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مقدمه
‌شفاعت‌از‌ماده‌»شَفْع«‌و‌به‌معناي‌جفت‌است.‌شفيع،‌كسي‌است‌كه‌جفت‌شفاعت
‌شونده‌مي‌شود،‌يعني‌اگر‌بنا‌باشد‌كاري‌براي‌شفاعت‌شونده‌صورت‌گيرد؛‌ولي‌مشكلي
‌در‌بين‌باشد،‌شفاعتگر‌آن‌را‌سامان‌مي‌بخشد:‌اگر‌شفاعت‌شونده‌قابليت‌لازم‌را‌ندارد
‌يا‌فاعليت‌فاعل،‌1گسترش‌لازم‌را‌ندارد،‌شفاعتگر‌يا‌قابليت‌شفاعت‌شونده‌را‌تكميل
‌مي‌كند،‌مثلا‌عجز‌و‌مسكنت‌او‌را‌به‌رخ‌مي‌كشد‌و‌در‌پرتو‌آن،‌باعث‌انعطاف‌فاعل
‌مي‌گردد،‌يا‌به‌فاعليت‌و‌رويكرد‌فاعل‌وسعت‌و‌توسعه‌مي‌بخشد؛‌مثلًا‌احسان‌و‌كرم‌او
‌را‌به‌عدلش‌انضمام‌مي‌كند‌تا‌فاعل‌به‌عنوان‌»محسن«‌و‌به‌شيوه‌»فضل«‌با‌مجرم
‌رفتار‌كند‌نه‌به‌عنوان‌»عادل«‌و‌در‌پوشش‌»عدل«.‌ممكن‌است‌شفاعتگر،‌هر‌دو‌كار
‌را‌انجام‌دهد.‌2البته‌اگر‌به‌دلايل‌يا‌شواهدي‌كه‌براي‌اثبات‌وجود‌شفاعتگراني‌چون
‌عنصر‌ايمان‌و‌عمل‌صالح‌اقامه‌شده‌نظر‌افكنيم،‌3متوجّه‌مي‌شويم،‌اينگونه‌نيست
‌كه‌هر‌شفاعتگري‌براي‌شفاعت‌از‌دو‌عامل‌فوق‌يا‌حتي‌يكي‌از‌آنها‌بهره‌ببرد.‌مثلًا
‌صرف‌دادن‌قرض‌به‌مومنان‌عامل‌بخشش‌گناهان‌است‌و‌اين‌عمل‌خير‌نظري‌به
‌قابليت‌قابل‌و‌فاعليت‌فاعل‌ندارد.‌نيز‌صرف‌پاسخ‌به‌دعوت‌خداوند‌در‌آوردن‌ايمان،

‌باعث‌غفران‌الهي‌و‌نجات‌از‌عذاب‌است‌و‌به‌چيز‌ديگري‌نياز‌ندارد.

 نشانه هاي وجود شفاعت در برزخ4
‌شفاعت‌5از‌امور‌مسلم‌است.‌اما‌اينكه‌در‌عالم‌برزخ‌–يعني‌عالم‌مثال‌منفصل-‌چنين
‌فرآيندي‌وجود‌دارد‌يا‌نه،‌اختلاف‌است‌و‌حق‌آن‌است‌كه‌در‌عالم‌برزخ‌شفاعت‌وجود

‌دارد.‌دلايل‌و‌شواهدي‌كه‌اين‌مدعا‌را‌اثبات‌مي‌كند‌به‌قرار‌زير‌است:
‌ است. عقل‌ عالم‌ رقيقه‌ مثال،‌ عالم‌ و‌ مثال‌ عالم‌ رقيقه‌ ماده،‌ و‌ طبيعت‌ عالم‌ ‌.1‌
در شديدتر‌ و‌ قوي‌ گونه‌اي‌ به‌ باشد،‌ داشته‌ وجود‌ طبيعت‌ ‌ عالم‌ در‌ ‌ ‌ حقيقتي‌ ‌اگر‌
ثابت اگر‌ دارد.‌6 وجود‌ قيامت-‌ در‌ –يعني‌ عقل‌ عالم‌ در‌ آن‌ از‌ برتر‌ و‌ مثال‌ ‌عالم‌
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‌شود‌در‌دنيا‌شفاعتگراني‌وجود‌دارند‌كه‌در‌بخشش‌جرم‌و‌بزهكاري‌و‌رفع‌نقصان
براي پذيرفت.‌ بايد‌ هم‌ را‌ برزخ‌ عالم‌ در‌ آن‌ وجود‌ اصل‌ هستند،‌ تاثيرگذار‌ ‌ديگران‌
‌اين‌منظور‌متذكر‌مي‌شويم‌كه:‌عواملي‌در‌دنيا‌باعث‌شفاعت‌و‌فروريزي‌گناهان‌و
‌بخشش‌آنهاست.‌توجه‌از‌آن‌قبيل‌است.‌در‌حديث‌علي‌بن‌ابيطالب‌عليه‌‌السلام‌‌آمده
‌است:‌»لاشفيع‌انجح‌من‌التوبه«؛‌‌7شفاعتگري‌نجات‌بخش‌تر‌از‌توبه‌نيست«‌استغفار
‌فرشتگان‌هم‌در‌اين‌رديف‌تعريف‌شده‌است.‌8در‌آيه‌پنجم‌سوره‌شورا‌آمده‌است:
َ‌هُوَ‌الغَْفُورُ ‌اللَّه ‌Ÿوَالمَْلائكَِةُ‌يُسَبِّحُونَ‌بحَِمْدِ‌رَبهِِّمْ‌وَيَسْتَغْفِرُونَ‌لمَِنْ‌فِي‌الرْضِ‌ألَا‌إنَِّه
براي‌كساني‌كه‌روي دارند‌و‌ اشتغال‌ پروردگارشان‌ به‌ستايش‌ حِيمŷُ؛‌‌فرشتگان‌ ‌الرَّه

‌زمين‌زيست‌مي‌كنند،‌طلب‌بخشش‌مي‌نمايد.
‌البته‌استغفار‌فرشتگان‌فقط‌براي‌افرادي‌است‌كه‌دينشان‌مورد‌رضاي‌الهي‌باشد.

9ŷ...وَلا‌يَشْفَعُونَ‌إلِا‌لمَِنِ‌ارْتَضَى‌Ÿ
‌پيامبران‌الهي،‌اهل‌ايمان،‌قرآن‌مجيد،‌عنصر‌ايمان‌و‌عمل‌صالح‌هم‌از‌ديگر‌عوامل
منظور به‌ دنيا‌ در‌ پيامبران‌ از‌جمله‌دلايل‌شفاعتگري‌ دنيا‌هستند.‌ در‌ ‌شفاعتگري‌
‌بخشش‌گناهان‌آيه‌‌98سوره‌يوسف‌است.‌در‌اين‌آيه‌حضرت‌يعقوب‌به‌فرزندان
‌خود‌وعده‌مي‌دهد‌كه‌براي‌آنها‌از‌محضر‌الهي‌طلب‌بخشش‌نمايد:‌Ÿسَوْفَ‌أسَْتَغْفِرُ

ŷُحِيم ‌لكَُمْ‌رَبيِّ‌إنَِّههُ‌هُوَ‌الغَْفُورُ‌الرَّه
‌دليل‌شفاعت‌قرآن‌در‌دنيا‌اين‌فرمايش‌امام‌علي‌است:

و لايضل‌ الذي‌ الهادي‌ و‌ يغش‌ لا‌ الذي‌ الناصح‌ هو‌ القرآن‌ هذا‌ ان‌ ‌»واعلموا‌
‌المحدث‌الذي‌لاتكذّب‌و‌ما‌جالس‌هذا‌القرآن‌احد‌الاقام‌عنه‌بزيادة‌او‌نقصان:
‌زيادة‌في‌هدي‌و‌نقصان‌من‌عمي«؛‌10يعني‌اين‌قرآن‌نصيحت‌گري‌است‌كه
‌فريب‌نمي‌خورد‌و‌سخن‌گويي‌است‌كه‌دروغ‌نمي‌گويد،‌هيچ‌كس‌با‌اين‌قرآن
‌مجالست‌نمي‌كند‌جز‌اينكه‌با‌فزوني‌يا‌كاستي‌آن‌را‌ترك‌مي‌گويد:‌فزوني‌در

‌هدايت‌و‌كاستي‌از‌نابينايي.
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ِ اللَّه دَاعِيَ‌ أجَِيبُوا‌ قَوْمَنَا‌ Ÿيَا‌ است:‌ احقاف‌ ‌31 آيه‌ ايمان‌ عنصر‌ شفاعت‌ ‌دليل‌
يَغْفِرْ‌لكَُمْ‌مِنْ‌ذُنوُبكُِمْ‌وَيُجِرْكُمْ‌مِنْ‌عَذَابٍ‌ألَيِم‌ŷٍيعني‌اي‌قوم‌ما،‌به ‌وَآمِنُوا‌بهِِ‌
‌دعوت‌كننده‌الهي‌پاسخ‌گوييد‌و‌به‌او‌ايمان‌آوريد‌تا‌گناهان‌شما‌را‌ببخشد‌و‌از

‌عذابي‌دردناك‌ايمن‌سازد.
َ ‌‌از‌جمله‌دلايل‌شفاعت‌عمل‌صالح‌آيه‌هفده‌سوره‌تغابن‌است:‌Ÿإنِْ‌تُقْرِضُوا‌اللَّه
ُ‌شَكُورٌ‌حَليِم‌ŷٌيعني‌چنانچه‌به‌خداوند ‌قَرْضًا‌حَسَنًا‌يُضَاعِفْهُ‌لكَُمْ‌وَيَغْفِرْ‌لكَُمْ‌وَاللَّه

‌قرض‌حسن‌دهيد،‌آن‌را‌براي‌شما‌مضاعف‌مي‌كند‌و‌گناهانتان‌را‌مي‌بخشد.
‌در‌اين‌آيه‌از‌قرض‌الحسنه‌به‌عنوان‌عاملي‌كه‌سبب‌زياد‌شدن‌مال‌و‌غفران‌الهي
‌است،‌ياد‌شده‌است.‌دليل‌شفاعت‌مومنان‌آيه‌دهم‌سوره‌حشر‌است:‌Ÿوَالَّهذِينَ

11ŷ...ِجَاءُوا‌مِنْ‌بعَْدِهِمْ‌يَقُولوُنَ‌رَبَّهنَا‌اغْفِرْ‌لنََا‌وَلإخْوَاننَِا‌الَّهذِينَ‌سَبَقُوناَ‌باِلإيمَان 
‌1..‌اطلاق‌پاره‌اي‌از‌آيات‌قرآني‌گوياي‌فرآيند‌شفاعت‌در‌برزخ‌افزون‌بر‌قيامت 2‌

است:
است- ملائكه‌ شفاعت‌ درباره‌ آن‌ از‌ بخشي‌ –كه‌ انبياء‌ سوره‌ ‌28 آيه‌ در‌ ‌الف(‌
‌مي‌خوانيم:‌Ÿوَلا‌يَشْفَعُونَ‌إلِا‌لمَِنِ‌ارْتَضَى...ŷ؛‌يعني‌ملائكه‌جز‌در‌مورد‌كساني
‌كه‌دينشان‌مورد‌رضاي‌الهي‌است،‌شفاعت‌نمي‌كنند.‌نيز‌در‌آيه‌هفتم‌سوره‌غافر
وَيُؤْمِنُونَ رَبهِِّمْ‌ بحَِمْدِ‌ يُسَبِّحُونَ‌ حَوْلهَُ‌ وَمَنْ‌ العَْرْشَ‌ يَحْمِلُونَ‌ Ÿالَّهذِينَ‌ ‌آمده‌است:‌
للَِّهذِينَ‌آمَنُواŷ؛‌كساني‌)از‌فرشتگان(‌كه‌عرش‌را‌حمل‌مي‌كنند ‌بهِِ‌وَيَسْتَغْفِرُونَ‌
‌و‌آنان‌گرداگرد‌عرش‌هستند،‌با‌حمد‌خدايشان‌به‌ستايش‌او‌مي‌پردازند‌و‌به‌او
‌ايمان‌مي‌آورند‌و‌براي‌اهل‌ايمان‌طلب‌بخشش‌مي‌نمايند.‌يكي‌از‌محققان‌درباره
‌شامل‌بودن‌آيه‌هاي‌فوق‌نسبت‌به‌دنيا‌و‌برزخ‌و‌قيامت‌و‌عدم‌اختصاص‌آنها‌به
‌يكي‌از‌عوالم‌مي‌گويد:‌»فاليتان‌كما‌تري‌مطلقتان‌من‌حيث‌الموقف‌من‌غير
‌تقييدهما‌بموقف‌دون‌آخر«‌12معناي‌اين‌عبارت‌با‌اندكي‌توضيح‌آن‌است‌كه
‌آيه‌هاي‌فوق‌از‌اين‌زاويه‌كه‌مربوط‌به‌كجا‌و‌چه‌عالمي‌هستند،‌مطلق‌اند‌و‌به
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‌عالم‌خاصي‌مقيد‌نشده‌است.

 رفع يك اشكال

ائمه و‌ اسلام‌ معظم‌ رسول‌ شفاعت‌ كه‌ است‌ شده‌ عنوان‌ روايات‌ از‌ برخي‌ ‌در‌
‌اطهار‌نسبت‌به‌شيعيان‌اختصاص‌به‌قيامت‌دارد‌و‌پيش‌از‌آن‌را‌در‌بر‌نمي‌گيرد.

عمروبن‌يزيد‌مي‌گويد:
‌»قلت‌لابي‌عبدالل:‌اني‌سمعت‌و‌انت‌تقول:‌كل‌شيعتنا‌في‌الجنة‌علي‌ما‌كان
الذنوب ان‌ قال:‌قلت:‌جعلك‌فداك،‌ الجنة‌ ‌فيهم.‌قال:‌صدقتك‌كلهم‌الل‌في‌
او المطاع‌ النبي‌ بشفاعة‌ الجنة‌ في‌ فكلكم‌ القيامة‌ في‌ اما‌ قال:‌ كبار!‌ ‌الكثيرة‌
‌وصي‌النبي‌ولكني‌و‌الل‌اتخوف‌عليكم‌في‌البرزخ.‌قلت:‌و‌ما‌البرزخ:‌قال:‌القبر
‌منذ‌حين‌موته‌الي‌يوم‌القيامه«؛‌13يعني‌من‌از‌شما‌شنيدم‌كه‌مي‌فرموديد:‌همه
‌شيعيان‌ما‌در‌هر‌حالي‌كه‌هستند،‌در‌بهشت‌قرار‌دارند.‌امام‌عليه‌‌السلام‌فرمودند:
‌تصديق‌مي‌كنم،‌به‌خدا‌همه‌آنها‌در‌بهشت‌اند.‌عرض‌كردم:‌فدايت‌شوم،‌گناهان،
‌فراوان‌و‌بزرگ‌اند!‌امام‌فرمودند:‌اما‌در‌قيامت،‌همه‌شما‌در‌پرتو‌شفاعت‌پيامبر
‌–كه‌فرمانبرداري‌شده‌است14-‌يا‌جانشين‌او‌در‌بهشت‌هستيد.‌اما‌به‌خدا‌نسبت
‌به‌شما‌در‌برزخ‌هراسناكم!‌پرسيدم:‌برزخ‌چيست؟‌فرمودند:‌عالم‌قبر‌است‌از‌زمان

‌مرگ‌انسان‌تا‌روز‌قيامت.
‌اين‌روايت‌كه‌ظاهراً‌نظير‌و‌مانندي‌ندارد‌و‌يگانه‌است،‌به‌فرض‌صحت‌سند،
‌مطلبي‌بيش‌از‌اين‌نمي‌گويد‌كه‌شيعيان‌در‌عالم‌‌برزخ‌معلوم‌نيست‌مورد‌شفاعت
نهايت زيرا‌ منتفي‌نشده‌است؛‌ روايت‌ اين‌ احتمال‌آن‌حتي‌طبق‌ و‌ ‌قرار‌گيرند‌
‌چيزي‌كه‌امام‌فرمود،‌آن‌است‌كه‌»لكني‌و‌الل‌اتخوف‌عليكم«‌بنابر‌اين‌چون
‌در‌آن‌شفاعت‌ائمه‌عليهم‌‌السلام‌به‌صراحت‌نفي‌نشده،‌مخاطب‌در‌حال‌خوف
‌و‌رجا‌قرار‌مي‌گيرد.‌در‌اين‌صورت‌هيچ‌تعارضي‌ميان‌اين‌روايت‌و‌آياتي‌كه‌به
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‌طور‌مطلق‌از‌شفاعت‌و‌شافعان‌در‌عالم‌برزخ‌پرداخته‌است،‌وجود‌ندارد.
جَاءُوكَ أنَفُْسَهُمْ‌ ظَلمَُوا‌ إذِْ‌ أنََّههُمْ‌ Ÿوَلوَْ‌ است:‌ آمده‌ ‌64 آيه‌ نساء‌ سوره‌ در‌ ‌ب(‌
زماني آنها‌ اگر‌ و‌ رَحِيمًاŷ؛‌ اباً‌ تَوَّه ‌َ اللَّه لوََجَدُوا‌ سُولُ‌ الرَّه لهَُمُ‌ وَاسْتَغْفَرَ‌ ‌َ اللَّه ‌فَاسْتَغْفَرُوا‌
‌كه‌به‌خود‌ستم‌كنند،‌نزد‌تو‌آمده،‌درخواست‌بخشش‌كنند‌و‌پيامبر‌براي‌آنها

‌درخواست‌بخشش‌نمايد،‌به‌يقين‌خداوند‌را‌توبه‌پذير‌و‌رحيم‌خواهند‌يافت.
‌گر‌چه‌ظاهر‌آيه‌شريفه‌اين‌مطلب‌را‌بيان‌مي‌كند‌كه‌مشرف‌شدن‌به‌محضر
‌پيامبر‌براي‌طلب‌بخشش‌گناه‌15مخصوص‌زمان‌حيات‌آن‌بزرگوار‌است؛‌ولي‌با
‌توجه‌به‌برخي‌از‌روايات‌و‌زيارتنامه‌ها،‌مشخص‌مي‌شود‌كه‌اين‌فرآيند‌حتي‌بعد
‌از‌وفات‌آن‌حضرت‌هم‌ادامه‌دارد.‌مثلًا‌در‌زيارت‌حضرت‌رسول‌در‌روز‌شنبه

‌آمده‌است:
‌»اللهم،‌انت‌قلت:‌و‌لو‌انهم‌ظلموا‌انفسهم‌جاؤوك‌‌فاستغفروا‌الل‌و‌استغفر‌لهم
‌رسول‌الل...‌الهي‌فقد‌اتيت‌نبيك‌مستغفراً‌تائبا‌من‌ذنوبي‌فصل‌علي‌محمد‌و‌آله
‌و‌اغفرها‌لي‌يا‌سيدنا‌اتوجه‌بك‌و‌باهل‌بيتك‌الي‌الل‌تعالي‌ربك‌و‌ربي‌ليغفر

لي«
‌اهل‌سنت‌نيز‌مفاد‌آيه‌‌64سوره‌نساء‌را‌عام‌و‌غير‌مختص‌به‌زمان‌حيات‌پيامبر
‌صلى‌الل‌عليه‌و‌آله‌دانسته‌اند.‌صالحي‌شامي‌مي‌نويسد:‌»...‌ان‌الل‌اخبر‌ان‌من
‌ظلم‌نفسه‌ثم‌جاء‌رسول‌الل‌صلى‌الل‌عليه‌و‌آله‌فاستغفر‌الل‌تعالي‌و‌استغفر‌له
‌رسول‌الل‌فانه‌يجد‌الل‌تواباً‌رحيما.‌و‌هذا‌عام‌في‌الاحوال‌و‌الازمان‌للتعليق‌علي
‌الشرط.‌و‌بعد‌تقرير‌ان‌نبينا‌صلى‌الل‌عليه‌و‌آله‌بعد‌موته‌عارف‌بمن‌يجيء‌اليه
‌فاذا‌سأله‌العبد‌استغفر‌له‌لان‌هذه‌الحاله‌ثابته‌له‌في‌الدنيا‌و‌الاخره‌فانه‌شفيع
‌المذنبين‌و‌موجبها‌في‌الدارين‌الحياه‌و‌الادراك‌مع‌النبوه‌و‌هذه‌الامور‌ثابته‌له
‌في‌البرزخ‌ايضا‌...‌وقد‌استدل‌مالك‌علي‌ذلك‌بهذه‌الايه‌كما‌ذكرته‌في‌باب

‌مشروعيه‌التوسل‌به‌صلى‌الل‌عليه‌و‌آله«16
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‌يعني‌خداوند‌متعال‌اعلام‌فرموده‌كه‌هر‌كس‌به‌خود‌ستم‌كند‌آنگاه‌نزد‌پيامبر
او‌درخواست از‌خداي‌تعالي‌درخواست‌بخشش‌نمايد‌و‌رسول‌هم‌براي‌ ‌آمده،‌
‌بخشش‌كند،‌به‌يقين‌پروردگار‌را‌توبه‌پذير‌و‌رحيم‌خواهد‌يافت.‌اين‌فرآيند‌شامل
‌تمامي‌حال‌ها‌و‌زمان‌ها‌مي‌شود؛‌چرا‌كه‌حكم‌يافتن‌خداوند‌به‌صفت‌تواب‌و
‌رحيم،‌معلق‌به‌شرط‌آمدن‌به‌محضر‌پيامبر‌و‌درخواست‌مغفرت‌الهي‌و‌درخواست
‌آمرزش‌گناه‌فرد‌خاطي‌از‌سوي‌رسول‌است.‌‌بعد‌از‌ثابت‌كردن‌اين‌نكته‌كه
‌پيامبر‌صلى‌الل‌عليه‌و‌آله‌نسبت‌به‌كسي‌كه‌به‌حضور‌ايشان‌شرفياب‌مي‌‌شود
‌آگاه‌است،‌اگر‌كسي‌از‌حضرت‌بخواهد‌براي‌او‌از‌پيشگاه‌الهي‌طلب‌بخشش
‌كند،‌اين‌كار‌-يعني‌درخواست‌بخشش‌براي‌گناهكاران‌كه‌براي‌آن‌بزرگوار‌در
او‌شفاعت‌كننده‌گنهكاران انجام‌مي‌دهد؛‌چرا‌كه‌ را‌ ثابت‌است-‌ ‌هر‌دو‌عالم‌
‌است‌و‌عامل‌آن‌در‌هر‌دو‌جهان،‌حيات‌و‌ادراك‌و‌نبوت‌است‌كه‌براي‌ايشان

‌در‌برزخ‌هم‌وجود‌دارد.
‌فخر‌رازي‌درباره‌آيه‌‌64سوره‌نساء‌مي‌گويد:‌»...‌الآيه‌تدل‌علي‌ان‌الرسول‌صلى
‌الل‌عليه‌و‌آله‌متي‌استغفر‌للعصاه‌و‌الظالمين‌فان‌الل‌يغفر‌لهم‌و‌هذا‌يدل‌علي
‌ان‌شفاعه‌الرسول‌في‌حق‌اهل‌الكبائر‌مقبوله‌في‌الدنيا‌فوجب‌ان‌تكون‌مقبوله
‌في‌الآخرة:‌لانه‌لا‌قائل‌بالفرق«؛‌17يعني‌آيه‌مزبور‌دلالت‌مي‌كند‌كه‌هرگاه
‌پيامبر‌صلى‌الل‌عليه‌و‌آله‌براي‌عصيان‌گران‌و‌ظالمان‌استغفار‌نمايد،‌خداوند‌آنها
‌را‌مورد‌بخشش‌قرار‌مي‌دهد‌و‌اين‌دلالت‌مي‌كند‌كه‌شفاعت‌آن‌حضرت‌نسبت
‌به‌كساني‌كه‌دچار‌معاصي‌كبيره‌مي‌شوند،‌در‌دنيا‌پذيرفته‌شده‌باشد؛‌چون‌كسي

‌در‌اين‌موضوع‌ميان‌دنيا‌و‌آخرت‌تفاوت‌نگذاشته‌است.
‌در‌تكميل‌اين‌استدلال‌بايد‌گفت‌كه‌»برزخ«‌دنباله‌و‌بقيه‌عالم‌دنياست‌18و‌لذا

شفاعت‌رسول‌اكرم‌شامل‌عصيان‌گران‌در‌برزخ‌هم‌مي‌شود.
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 امكان بهره برداري از راه دور
‌نكته‌ديگري‌كه‌از‌زيارت‌حضرت‌رسول‌در‌روز‌شنبه‌قابل‌استفاده‌است،‌اين
‌است‌كه‌فرد‌گنهكار‌از‌راه‌دور‌هم‌مي‌تواند‌براي‌غفران‌گناهان‌خود،‌از‌پيامبر
‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌كمك‌بخواهد‌و‌او‌را‌شفيع‌قرار‌دهد‌و‌لزومي‌ندارد‌كنار‌مرقد
‌مطهرش‌حضور‌پيدا‌كند؛‌ولي‌شايد‌برخي‌گمان‌كنند‌شرط‌اين‌راهكار‌–چنانكه

‌از‌حديث‌سمعاني‌و‌غير‌آن‌ممكن‌است‌برداشت‌شود-‌حضور‌است.
3.‌در‌بخش‌پاياني‌زيارت‌عاشورا‌آمده‌است:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

»اللهم‌ارزقني‌شفاعة‌الحسين‌يوم‌الورود...«
‌خدايا‌شفاعت‌حسين‌را‌هنگام‌وارد‌شدن،‌روزي‌من‌فرما.

‌مي‌توان‌گفت‌كه‌بعد‌از‌مرگ،‌هنگامه‌ورود‌بر‌حضرت‌حق‌است‌و‌چون‌طبق‌اين
‌دعا،‌‌از‌شيعيان‌خواسته‌شده‌شفاعت‌امام‌حسين‌عليه‌السلام‌را‌از‌خدا‌بخواهند،
برزخ‌مي‌رسد‌والا آنها‌چنين‌شفاعتي‌در‌ از‌ برخي‌ به‌ ‌معلوم‌مي‌شود‌دست‌كم‌

‌دعاي‌بدون‌اجابت‌–حداقل‌براي‌برخي‌از‌دعاكنندگان-‌بي‌مفهوم‌است.
‌.‌2 السلام‌هنگام ائمه‌عليهم‌ و‌ پيامبر‌ نشانگر‌حضور‌ دارد‌كه‌ رواياتي‌وجود‌ ‌.4‌

‌مرگ‌و‌سؤال‌در‌قبر‌است‌و‌گوياي‌اين‌حقيقت‌است‌كه‌آن‌بزرگواران‌به‌ميت‌در
‌سختي‌هاي‌عالم‌برزخ‌ياري‌مي‌رسانند‌19و‌اين‌روايت‌ها‌مؤيد‌اطلاق‌آياتي‌است
كه‌شفاعت‌در‌برزخ‌را‌بيان‌مي‌كند.‌20برخي‌چون‌نويسنده‌الميزان‌مي‌گويد:
‌»اما‌...‌ما‌يقول‌علي‌حضور‌النبي‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌و‌الائمة‌عليهم‌السلام‌عند
اياء‌علي‌الشدائد...‌فليس‌من‌مالشفاعة القبر‌و‌اعانتهم‌ ‌الموت‌و‌عند‌مسائلة‌
‌عند‌الل‌في‌شي‌ء‌و‌انما‌هو‌من‌سبيل‌التصرفات‌و‌الحكومة‌الموهوبة‌لهم‌باذن
‌الل...«؛‌21يعني‌گزارش‌هايي‌كه‌بيانگر‌حضور‌پيامبر‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌و‌ائمه
‌عليهم‌السلام‌هنگام‌مرگ‌و‌در‌وقت‌پرسش‌از‌ميت‌در‌عالم‌قبر‌و‌برزخ‌است،‌به
‌هيچ‌رو‌شفاعت‌از‌جانب‌خداوند‌نسبت‌به‌چيزي‌به‌شمار‌نمي‌آيد‌و‌بلكه‌از‌قبيل
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‌تصرفات‌و‌سلطه‌عنايت‌شده‌به‌آنان‌از‌سوي‌خداوند‌است.
‌حال‌جاي‌اين‌سؤال‌باقي‌است،‌به‌فرض‌آنكه‌فرآيندهاي‌ياد‌شده‌از‌سوي‌پيامبر
‌و‌ائمه‌عليهم‌السلام‌شفاعت‌نباشد؛‌اما‌موضوع‌طلب‌بخشش‌از‌سوي‌پيامبر‌صلي
‌الل‌عليه‌و‌آله‌از‌محضر‌الهي‌براي‌كسي‌كه‌به‌او‌–در‌زمان‌وفات22-‌تمسك
‌مي‌جويد‌–‌و‌در‌آيه‌‌64سوره‌نساء‌به‌آن‌اشاره‌شده‌23و‌در‌برخي‌از‌زيارت‌ها‌به
‌طور‌واضح‌مطرح‌گشته‌است-‌آيا‌شفاعت‌برزخي‌نيست؟‌قطعا‌چنين‌است.‌نظير
‌آن‌توسل‌به‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌است‌كه‌در‌زيارت‌ها‌و‌ادعيه‌براي‌گناهان

‌‌‌‌و‌برآورده‌شدن‌حاجت‌ها‌مطرح‌شده‌است.24
ائمه‌در‌مورد‌اموات‌مسلمان‌وارد‌شده، با‌توجه‌به‌دعاهايي‌كه‌از‌سوي‌ ‌..‌3 5‌

امام از‌ مثلًا‌ دارد.‌ وجود‌ گناهان‌ بخشش‌ امكان‌ برزخ‌ در‌ كه‌ مي‌شود‌ ‌مشخص‌
‌باقر‌يا‌امام‌صادق‌عليهما‌السلام‌روايت‌شده‌است:‌وقتي‌روي‌قبر‌ميت‌خشت
‌مي‌گذاري‌بگو:‌اللهم‌آنس‌وحشته‌و‌صل‌وحدته‌برحمتك...‌اللهم‌ان‌كان‌محسنا
‌فزد‌في‌احسانه‌و‌ان‌كان‌مسيئا‌فتجاوز‌عنه‌و‌اغفر‌له‌انك‌انت‌الغفور‌الرحيم.25
‌آيا‌درخواست‌چنين‌اموري‌از‌سوي‌مؤمن‌در‌حق‌ميت‌كه‌از‌طرف‌ائمه‌هدي
‌دستور‌داده‌شده،‌جز‌براي‌غفران‌يا‌بالا‌رفتن‌درجه‌ميت،‌چيز‌ديگري‌را‌در‌ذهن
‌تداعي‌مي‌كند‌و‌آيا‌اين‌چيزي‌غير‌از‌شفاعت‌است‌كه‌از‌سوي‌مؤمنين‌26محقق

‌مي‌گردد؟
‌در‌دنباله‌اعمالي‌كه‌براي‌ميت‌صورت‌مي‌گيرد،‌آمده‌است:‌سپس‌دست‌خود‌را

روي‌قبر‌بگذار‌و‌در‌حالي‌كه‌رو‌به‌قبله‌هستي،‌بگو:
‌»اللهم‌ارحم‌غربته‌و‌صل‌وحدته‌و‌آنس‌وحشه‌و‌آمن‌روعته‌و‌افض‌عليه‌من
‌رحمتك‌و‌اسكن‌اليه‌من‌برد‌عفوك‌و‌سعة‌غفرانك‌و‌رحمتك‌رحمة‌يستغني‌بها
‌عن‌رحمة‌من‌سواك‌واحشره‌مع‌من‌كان‌بتولاه...«؛‌‌27يعني‌خداوندا،‌به‌غريبي
‌او‌رحم‌كن‌و‌پيوند‌دهنده‌تنهايي‌او‌و‌همدم‌و‌ايمن‌ساز‌ترس‌وحشتش‌باش‌و
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‌رحمتت‌را‌بر‌او‌سرازير‌نما‌و‌خنكي‌و‌گستره‌بخشش‌خود‌را‌در‌وجودش‌مستقر
‌فرما؛‌‌رحمتي‌كه‌در‌پرتو‌آن‌از‌رحمت‌ديگري‌بي‌نياز‌گردد‌و‌او‌را‌با‌كسي‌كه

‌دوست‌مي‌داشته‌محشور‌نما.
با‌كساني‌كه‌ميت‌به اين‌درخواست‌هاي‌رحمت‌و‌مغفرت‌و‌محشور‌شدن‌ ‌آيا‌
‌آنها‌عشق‌مي‌ورزيده،‌جز‌پديده‌شفاعت‌فرآيند‌ديگري‌است؛‌فرآيندي‌كه‌به‌نظر
‌مي‌رسد‌تمامي‌يا‌يخشي‌از‌آن‌در‌عالم‌برزخ‌تحقق‌مي‌گيرد؟‌نظير‌اين‌دعاها‌و
‌درخواست‌ها‌كه‌از‌طرف‌مؤمنان‌براي‌اموات‌دستور‌داده‌شده‌است،‌در‌بسياري

از‌مأخذ‌28ذكر‌شده‌نشانه‌يا‌دليل‌وجود‌شفاعت‌در‌برزخ‌است.
‌6.‌در‌دعاي‌روز‌چهارشنبه‌آمده‌است:

»ارزقني‌شفاعة‌محمد‌و‌آله‌و‌لا‌تحرمني‌صحبته«
‌شفاعت‌محمد‌صلي‌الل‌عليه‌و‌‌آله‌و‌عترت‌او‌را‌روزيم‌فرما‌و‌مرا‌از‌مصاحبت

‌آن‌بزرگوار‌محروم‌نكن.
‌اطلاق‌اين‌دعا‌شامل‌تمامي‌عوالم‌وجود‌مي‌شود‌و‌اختصاص‌به‌قيامت‌ندارد.
‌.‌7 ‌7.‌حكايات‌و‌نقلياتي‌گزارش‌شده‌است‌كه‌به‌گونه‌اي‌از‌شفاعت‌در‌برزخ‌سخن

‌مي‌گويد.‌نمونه‌اي‌از‌آن‌از‌امير‌المؤمنين‌عليه‌السلام‌است‌كه‌يك‌نفر‌اعرابي‌سه‌روز
‌پس‌از‌آنكه‌پيامبر‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌از‌دنيا‌رفتند،‌نزد‌مزار‌آن‌بزرگوار‌آمده،‌خود‌را
‌روي‌قبر‌مطهر‌انداخت‌و‌از‌آن‌خاك‌مقدس‌بر‌سرش‌ريخت‌و‌گفت:‌»يا‌رسول‌الل
‌قلت،‌فسمعنا‌قولك‌و‌وعيت‌عن‌الل‌فوعينا‌عنك‌و‌كان‌فيما‌انزله‌عليك:‌و‌لو‌انهم
‌اذ‌ظلموا‌انفسهم‌جاؤوك‌فاستغفروا‌الل‌و‌استغفر‌لهم‌الرسول‌لوجدوا‌الل‌توابا‌رحيما‌و
‌قد‌ظلمت‌نفسي‌وجئتك.‌تستغفرلي‌الي‌ربي.‌فنودي‌من‌القبر‌انه‌قد‌غفرلك«؛‌29يعني
پذيراي الهي‌شدي،‌ما‌هم‌ پذيراي‌كلام‌ ترا‌شنيديم.‌ ‌پيامبر،‌‌سخن‌گفتي،‌‌سخنان‌
‌سخنان‌تو‌شديم.‌از‌جمله‌مطالبي‌كه‌خدا‌بر‌تو‌نازل‌كرد‌اين‌بود:‌و‌اگر‌وقتي‌كه‌به
‌خود‌ستم‌مي‌كنند،‌به‌حضورت‌آمده‌از‌خداوند‌درخواست‌بخشش‌كنند‌و‌پيامبر‌هم
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‌براي‌آنان‌طلب‌بخشش‌كند،‌به‌يقين‌خداوند‌را‌توبه‌پذير‌و‌رحيم‌خواهند‌يافت.‌در‌پي
‌آن‌از‌طرف‌قبر‌ندا‌داده‌شد:‌مورد‌بخشش‌قرار‌گرفتي.‌يكي‌از‌ياران‌سفيان‌بن‌عيينه
‌به‌نام‌ابو‌عبدالرحمن‌عتبي‌مي‌گويد:‌وارد‌شهر‌مدينه‌شدم،‌كنار‌مرقد‌مطهر‌پيامبر
‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌آمدم،‌آن‌را‌زيارت‌كردم‌و‌رو‌به‌روي‌آن‌نشستم.‌يك‌اعرابي
‌به‌آنجا‌آمد‌و‌قبر‌منور‌را‌زيارت‌كرد.‌سپس‌گفت:‌يا‌خير‌الرسل،‌ان‌الل‌تعالي‌انزل
‌عليك‌كتابا‌صادقا‌قال‌فيه:‌ولو‌انهم‌Ÿوَلوَْ‌أنََّههُمْ‌إذِْ‌ظَلمَُوا‌أنَفُْسَهُمْ‌جَاءُوكَ‌فَاسْتَغْفَرُوا
ذنبي اني‌جئتك‌مستغفرا‌من‌ و‌ ‌ŷرَحِيمًا اباً‌ تَوَّه ‌َ اللَّه لوََجَدُوا‌ سُولُ‌ الرَّه لهَُمُ‌ وَاسْتَغْفَرَ‌ ‌َ ‌اللَّه

‌مستشفعا‌بك‌الي‌ربي.‌ثم‌بكي‌و‌انشد:
‌ثم‌بكي‌و‌انشد:‌يا‌خير‌من‌دفنت‌بالقاع‌اعظمه/‌فطاب‌من‌طيبهن‌القاع‌و‌الاكم

نفسي‌الفداء‌لقبر‌انت‌ساكنه/‌فيه‌العفاف‌و‌فيه‌الجود‌و‌الكرم
‌يعني‌اي‌بهترين‌پيامبر،‌خداوند‌متعال‌كتاب‌صادقي‌بر‌تو‌فرو‌فرستاده،‌در‌آن‌فرمود:
‌و‌اگر‌زماني‌كه‌آنها‌به‌خود‌ستم‌كرده،‌‌نزد‌تو‌آيند‌و‌از‌خداوند‌درخواست‌آمرزش‌كنند
‌و‌پيامبر‌براي‌آنها‌درخواست‌بخشش‌كند،‌‌به‌يقين‌خداوند‌را‌توبه‌پذير‌و‌رحيم‌مي‌يابند
‌و‌من‌به‌حضورت‌آمدم،‌از‌گناهم‌از‌خداوند‌طلب‌آمرزش‌و‌به‌وسيله‌تو‌در‌پيشگاه

الهي‌شفاعت‌مي‌جويم.
‌عتبي‌مي‌گويد:‌سپس‌اعرابي‌گريست‌و‌اين‌شعر‌را‌خواند:

‌اي‌بهترين‌انسان‌كه‌در‌اشراف‌و‌برترين‌زمين‌دفن‌شده‌اي.‌جانم‌فداي‌قبري‌كه‌تو
‌در‌آن‌ساكن‌هستي.‌در‌آن‌عفاف‌است،‌در‌آن‌سخاوت‌است‌و‌كرم.

‌در‌پي‌آن‌اعرابي‌استغفار‌كرد‌و‌بازگشت.
‌عتبي‌مي‌گويد:‌خوابم‌كه‌برد،‌در‌عالم‌رؤيا‌پيامبر‌صلي‌الل‌عليه‌و‌آله‌را‌مشاهده‌كردم.
‌به‌من‌فرمودند:‌خود‌را‌به‌اعرابي‌برسان،‌مژده‌بده‌كه‌خداوند‌او‌را‌به‌واسطه‌شفاعت

‌من‌بخشيد.‌از‌خواب‌برخاستم،‌در‌جست‌و‌جويش‌برآمدم؛‌ولي‌به‌او‌دست‌نيافتم.
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 نتيجه
‌ضمن‌پذيرش‌اصل‌شفاعت‌به‌عنوان‌امري‌مسلم،‌با‌توجه‌به‌پاره‌اي‌از‌دلايل‌عقلي
‌و‌اطلاق‌آياتي‌چند‌از‌قرآن‌و‌برخي‌از‌روايات‌و‌ادعيه‌و‌زيارات‌و‌حكايات‌و‌اظهارات
دنباله‌و –‌كه‌ برزخ‌ ثابت‌و‌مشخص‌شد‌كه‌در‌ انديشمندان‌شيعه‌و‌سني،‌ ‌علما‌و‌
بر اهل‌سنت‌ نظريه‌پردازان‌ از‌ برخي‌ دارد.‌ وجود‌ است-‌شفاعت‌ طبيعت‌ عالم‌ ‌تتمه‌

‌فرهيختگان‌اماميه‌به‌اين‌موضوع‌تصريح‌كرده‌اند.
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